
www.sharghdaily.com چهارشنبه۲
۱۹  دی  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۵۰۲۱

به چابهار و زابل می رودرئیس جمهور 
دفتــر  روابط عمومــی   مدیــرکل 
رئیس جمهور برنامه های سفر دو روزه 
شهرســتان های  بــه  رئیس جمهــور 
کــرد.  تشــریح  را  زابــل  و  چابهــار 
تشــریح  در  عباســی،  حبیــب االله 
به  رئیس جمهور  ســفر  برنامه هــای 
شهرســتان های چابهار و زابل با بیان 
اینکه این سفر در تکمیل سفر استانی 
دولت به اســتان سیستان و بلوچستان 
انجام می شــود، گفت: رئیس جمهور 
روز پنجشــنبه با ســفر چابهار، ضمن 
دیــدار عمومــی بــا مــردم جنــوب 
اســتان، نشســت هایی نیز با موضوع 
مشــارکت  با  مدرسه ســازی  نهضت 
مردم، نشســت توســعه فرصت های 
ســرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار و 
نشست بررســی مسائل جنوب استان 
را برگــزار خواهــد کــرد. او بــا بیان 
اینکه پزشــکیان، جمعه چابهار را به 
مقصد زابل تــرک خواهد کرد، افزود: 
رئیس جمهــور در زابل نیــز علاوه بر 
دیدار عمومی با مردم منطقه شمالی 
اســتان سیستان و بلوچستان و افتتاح 
یک پروژه عمرانی، نشستی به منظور 
بررسی مسائل شمال استان با حضور 
مســئولان محلی خواهد داشت و در 
پایان، در نشســتی تلویزیونی نتایج و 
دســتاوردهای این سفر را برای مردم 

تشریح می کند.

به وفاق برسیمباید پیرامون اصول حکمرانی عباس زاده:
امنیت  کمیسیون  سابق  سخنگوی 
ملــی و سیاســت خارجــی مجلس 
شــورای اســلامی، تأکید کــرد: برای 
تحقــق شــعار وفــاق ملــی باید در 
وهله اول پیرامون منافع ملی به یک 
اجماع نظر دســت یافــت و در وهله 
دوم همه با هم به این وفاق برســیم 
که مردم در کجای تصمیم گیری های 

مسئولان قرار دارند.
محمــود عباس زاده مشــکینی  در 
گفت وگو با ایســنا، با طرح این مسئله 
کــه بــرای تحقــق وفاق ملــی چه 
شود،  انجام  باید  سیاست گذاری هایی 
بیان کــرد: وفاق ملی مؤلفه بســیار 
مهمی اســت و برای پیشرفت کشور 

لازم است. 
از نــگاه بنده، وفاق ملــی یکی از 
لوازم توسعه کشور است. وفاق ملی 
صرفا یک شــعار یا یک تابلو نیســت. 
از نــگاه بنده وفاق ملــی به این معنا 
نیســت که دولت در چینش مدیران 
ســهمی به ســایر گروه ها و جناح ها 
بدهد. این تنها یک جنبه از وفاق ملی 

به شمار می رود.
او در ادامه اظهار کرد: وفاق ملی 
قبــل از اینکه یک شــعار باشــد، یک 
گفتمان اســت. حتی یک پارادایم نیز 
می تواند باشــد. اگر وفاق را به عنوان 
یک گفتمان دنبال کنیم بهتر اســت. 
برای اینکه وفاق ملی صرفا در قالب 
شعار باقی نماند، بنده معتقد هستم 
که بســترهایی بــرای ورود نخبگان، 
اندیشــمندان و کارشناســان فراهــم 
شــده و مبانی نظری وفاق ملی مورد 
ارزیابی شود  باید  بررســی قرار گیرد. 
که وفاق چیســت و چه فلســفه ای 
دارد. لوازم و موانع ایجاد وفاق ملی 
چیست. برگزاری همایش وفاق ملی 

را از این نگاه به فال نیک می گیریم.
نماینــده ادوار مجلــس شــورای 
اســلامی، تصریــح کرد: مــن معتقد 
هســتم بایــد حــول یــک چارچوب، 
محورهــا و اصــول حکمرانی به یک 
اجماع نظر برســیم. متأسفانه اکنون 
در بحث حکمرانی با یک خلأ بســیار 
جدی مواجه هستیم. اکنون در کشور 
اگــر از حکمران ها در هر ســطوحی 
بپرســیم که پنج اولویت اســتراتژیک 
شــما که قصــد دارید در پنج ســال 
آتی به نتیجه برســانید چیســت، من 
مطمئن هستم از هر مسئولی بپرسید 
پاســخ دقیقی دریافت نخواهید کرد. 
مــا در اولویت بنــدی اســتراتژیک به 
عبــارت دیگر اولویت بنــدی نیازهای 

کشور مشکل داریم.
او در ادامــه بیان کرد: ما به عنوان 
حاکمیت و دولــت در وهله اول باید 
به شکل شفاف در این زمینه به وفاق 
برسیم تا همه بدانند مردم در کجای 
نظام تصمیم گیری ما قــرار دارند. ما 
باید در این زمینه تکلیف را با خودمان 
روشن کنیم. این ستون اصلی وفاق از 

بعد نظری است.

جنگ هــای بزرگ در قرن ۱۹ و ۲۰ از جنگ کریمه ۱۸۵۳ گرفته تا جنگ اول و   
دوم جهانی و جنگ ســرد و فروپاشی شوروی و ۱۱ سپتامبر، هر کدام دلایل و 
صورت و نتایج متفاوتی با هم داشتند اما یک وجه مشترک میان همه آنها به لحاظ 

نتیجه مشترک بود؛ چه چیزی؟
شکل گرفتن گفتمان امنیت بین الملل حول یک «دگر» یا دشمن مشترك.

پس از جنگ کریمه ۱۸۵۶، روسیه تزاری دشمن مشترک قدرت های وقت جهانی شد، 
نظام های امپراتوری بهانه آغاز جنگ اول، فاشیسم دلیل جنگ جهانی دوم، کمونیسم 
دلیل جنگ سرد و بالاخره تروریسم بی مکان و بی آدرس، بهانه جنگ افروزی پس از 
۱۱ ســپتامبر شدند. اکنون ســرفصل اصلی گفتمان امنیت بین الملل تروریسم است 
که حسب تشخیص و سلیقه بلوک غرب مکان یابی و هدف گذاری می شود؛ یک روز 

افغانستان، یک روز عراق، یک روز شامات و... .
نگاهی به نتایج حاصله از تحولات پس از ۷ اکتبر در منطقه نشان می دهد ۷ اکتبر نیز 
کارکردی شبیه ۱۱ سپتامبر داشته و گفتمان امنیتی منطقه پس از ۷ اکتبر در مقایسه 

با پیش از ۷ اکتبر دچار تحول اساسی شده است:
این تحول شامل چیست؟

۱) علی رغم جنایات بی شــمار رژیم صهیونیستی، از این رژیم تهدیدزدایی شده است 
و متأسفانه جنایات صهیونیستی در غزه و لبنان و... مشروع جلوه داده می شود.

۲) ادراک بلــوک غرب و متحدیــن منطقه ای غرب از تحولات منطقه، شکســت یا 
تضعیف جبهه مقاومت است.

۳) ادراک بلوک غرب و متحدین منطقه ای غرب از تحولات منطقه، محدودیت ایران 
برای حمایت از نیروهای نیابتی خود است.

۴) ادراک بلوک غرب و متحدین منطقه ای غرب این اســت که کم تحرکی روسیه در 
منطقه و خصوصا قضایای سوریه ناشــی از جنگ فرسایشی در اوکراین و تحریم ها 

علیه روسیه است.
۵) ادراک بلوک غرب و متحدین منطقه ای در رابطه با امتناع حزب االله لبنان از ورود 
به جنگ در آغاز بحران غزه ناشی از ضعف اقتصادی و فشار افکار عمومی لبنان بر 
حزب االله پس از انفجار بندر بیروت و تشدید بحران اقتصادی و امنیتی در لبنان است.
۶) در مورد ایران نیز همین ادراک میان خصم و رقبای منطقه ای شــکل گرفته است 

که:
«ایران بر اثر تشدید تحریم ها و فرسایش در چند جبهه جنگ ترکیبی دچار ضعف و 

شکنندگی شده است».
از دیدگاه رقبا و دشمن:

الف) تحریم ها علیه ایران کارگر افتاده و به نتایج غایی خود نزدیک می شود؛
ب) حکومت ایران در داخل دچار بحران های متعدد شده است؛

ج) ایــران از طریــق مذاکره بــه دنبال بازســازی و احیای خود و ســپس نیروهای 
نیابتی اش است.

بر این اســاس اجماعی نانوشــته میان آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی، عربستان و 
برخی کشورهای منطقه ای ایجاد شده است مبنی بر اینکه:

۱) تحریم ها باید با شدت بیشتری علیه ایران ادامه یابد.
۲) ایران باید به «مسئله اصلی» خاورمیانه یعنی «دگر امنیتی» تبدیل شود تا مسئله 

فلسطین از صورت اصلی و مسئله خاورمیانه خارج شود.
۳) فرایند عادی سازی روابط عرب و اسرائیل پس از مدتی مجددا آغاز شود.

نشانه ها:
۱) روند نزدیک شدن ترکیه (آذری) به محور عربی - اسرائیلی

۲) تحرکات دیپلماتیک کشورهای منطقه و غربی با حاکمان جدید سوریه
۳) سمپاتی و رویکرد مثبت احمدالجولانی به عربستان

۴) تغافل الجولانی نسبت به اشغال سرزمین های حائل توسط رژیم صهیونیستی
۵) برجسته کردن ایران به عنوان دشمن اصلی سوریه در ادبیات جولانی

۶) اعدام شش ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در عربستان و برخورد غیرحرفه ای 
و تنــد اخیر مقامات امنیتی لبنان در فرودگاه بیروت علیه کادر دیپلماتیك ایران (که 

محاسبه شده و هماهنگ با جهات ذی ربط داخلی و منطقه ای بود)
۷) زمزمه انحلال و خلع سلاح حشدالشعبی و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی 

ایران از سوی برخی مقامات عراقی
۸) تفویــض نظارت بــر آتش بس لبنان و اســرائیل به ارتش لبنان توســط رهبری 

حزب االله لبنان
۹) آغاز مذاکرات غیرمستقیم حماس و اسرائیل

۱۰) خط و نشان ترامپ برای حماس در مورد گروگان ها
۱۱) به حاشــیه رفتن گفتمان «ضرورت مذاکره با ایران در قبال برنامه هسته ای» در 

آمریکا و اروپا
۱۲) صبر معنادار رژیم صهیونیستی در قبال ایران و کاهش تهدیدات لفظی نتانیاهو 
در قبال ایران که نشــان از آغاز برنامه ای پنهان با حضور ترامپ در کاخ ســفید علیه 

ایران دارد.
راهکار ایران در شرایط کنونی چه باید باشد؟

آنچه گفتیم ادراکات و برداشت دشمن و رقبا از صحنه است که لزوما منطبق با امر 
واقع نیست اما ادراکات چه مبتنی بر امر واقع باشد و  چه نباشد، مبنای عمل است.

بر این اســاس راهکار اصلــی برای مواجهه با تهدیدات پیــش رو تلاش برای تغییر 
ادراکات دشــمن و رقباست، همان چیزی که مقام معظم رهبری به درستی بارها بر 

آن تأکید کردند: «اثرگذاری روی دستگاه محاسباتی دشمن».
۱) صحنه داخلی ایران در ابعاد سیاســی، اقتصادی و اجتماعی نقش بی بدیلی در 
دســتگاه محاســباتی دشــمن دارد. مدیریت عرصه داخلی باید به نحوی باشد که 
دشمنان و رقبا باور کنند «نظام سیاسی در ایران دارای مشروعیت و مقبولیت بالایی 

است».
۲) اکنون ثبات در خلیج فارس و حتی شامات برای کشورهای منطقه و آمریکا بسیار 
مهم است؛ ایران دارای اهرم های ثبات زاست و مابازای این اهرم های خود را باید در 

مذاکرات منطقه ای و بین المللی دریافت کند.
۳) هرگونــه کنش عملی و کنش کلامی که ایران را بر هم زننده ثبات منطقه نشــان 
دهد، بازی در زمین دشــمنان است یعنی با دســت خودمان به «دگربودگی» ایران 

کمک کرده ایم.
۴) از نــگاه آمریکایی هــا، جمهوری اســلامی آلترناتیو خارجی نــدارد و رژیم چنج، 
بی ثباتی در کل منطقه را تشــدید خواهد کرد. پس باید با ایران Deal کرد. دیل کردن 
یعنی بده بستان؛ نظام باید در مورد داده ها و ستانده های احتمالی در آینده به اجماع 
برســد. مادامی که نگاه آمریکا به ایران ضرورت مهار از طریق Deal اســت؛ فرصت 

مناسبی برای ارتقای جایگاه کشور و عبور از بحران هاست.
۵) با توجه به تغییر توازن قدرت در منطقه پس از تحولات اخیر، ایران چه بســا لازم 
باشد عمق استراتژیک و کنشگری و مرزهای امنیتی خود را بیشتر به حوزه همسایگی 
و خلیج فارس، عراق و قفقاز متمرکز کند و تحولات حوزه شامات را فعالانه رصد و 
پیگیری کند. زمان نقش آفرینی حوزه دیپلماسی است که باید فعالانه و هوشمندانه 
و با ارائه ابتکاراتی متناسب با روندها، تأثیرگذار در آینده سوریه و حوزه شامات باشد.

آسیب شناسی مسیر سیاست خارجی در تنش زدایی با غرب در گفت وگو با معاون بین الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری

تهران آمادگی مذاکرات «جامع» را ندارد
خبر یادداشت

سیـاستسیـاست

 عبدالرحمــن فتح الهی: اخیــرا کاظم غریب آبــادی، معاون 
حقوقی و بین الملل وزیر خارجه، ســیزدهم ژانویه (۲۴ دی) 
را تاریخ برگزاری دور جدید رایزنی ها بین ایران و ســه کشــور 
اروپایی به میزبانی ژنو اعلام کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی نیز در نشست خبری این هفته و در پاسخ 
به ســؤالی درباره دور جدید گفت وگو هــای ایران و اروپا خبر 
داد:  «دور دوم دیدارها ۲۴ و ۲۵ دی ماه در ژنو انجام می شود 
و ادامه گفت وگو هــای آذرماه خواهد بــود».  پیش تر عباس 
عراقچــی، وزیر امــور خارجه نیز در مصاحبه ای با سی ســی  
تی وی چین به تلاش تنش زدایانه با اروپا  اشــاره داشــت و به 
گفته او، «یک دور مذاکره با کشــورهای اروپایی صورت گرفته 
است و دور دوم این مذاکرات نیز تعیین شده که ظرف کمتر از 

دو هفته آینده با سه کشور اروپایی انجام خواهد شد».

از ادعاها بر سر توافق جدید هســته ای تا میانجیگری دوباره 
پاریس

هم زمان یک پایگاه نزدیک به منابع اســرائیلی و آمریکایی 
مدعی شــده نمایندگان سه کشــور اروپایی در نشست ۹ آذر 
در ژنو به ایران پیشــنهاد یک توافق جدید هســته ای داده اند. 
دیپلمات های ارشــد سه کشــور اروپایی (فرانســه، آلمان و 
انگلیــس) و ایران در اواخر ماه نوامبر نشســتی در ژنو برگزار 
کردند. به نوشــته دنیــای اقتصاد، به نقل از آکســیوس، این 
وب ســایت خبری به نقل از یک دیپلمــات اروپایی و دو منبع 
دیگــر ادعا کــرده دیپلمات هــای اروپایی در آن نشســت به 
طــرف ایرانی گفته اند که توافق برجام، «تهی و باطل» شــده 
و برای رســیدگی به وضعیت فعلی برنامه هســته ای ایران، 
به یک توافق جدید نیاز اســت. طبــق این ادعا، دیپلمات های 
اروپایــی گفته اند  در صورت نرســیدن طرف ها بــه توافق تا 
ماه سپتامبر، آنها از ســازوکار بازگرداندن خودکار تحریم های 
ســازمان ملــل علیه ایران اســتفاده خواهند کــرد. طبق این 
گزارش، دیپلمات های ایران هشــدار داده اند در صورت وقوع 
چنین ســناریویی، از معاهده ان پی تی خارج خواهند شد و به 
تمامی بازرسی ها و نظارت ها از تأسیسات هسته ای خود پایان 

خواهند داد.
در کنار این نکات، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه، 
در تازه تریــن اظهارنظرش با ادعای اینکه «برنامه هســته ای 
ایران در حال نزدیک شــدن به نقطه بی بازگشت است»، گفت  
پاریس باید با دولت ترامپ درباره ایران گفت وگوی راهبردی 
داشــته باشــد. به نوشــته ایســنا، مکرون که در پاریس و در 
جمع ســفرای فرانسه در کشــور های جهان صحبت می کرد، 
بیان کرد: «رهبران جهان باید از خود بپرســند  آیا باید سازوکار 
بازگردانــدن تحریم ها علیه ایــران را قبل از اکتبر ۲۰۲۵ فعال 
کنند  یا خیر». رئیس جمهور فرانســه در اظهاراتی علیه ایران 
مدعــی بود که  «تهــران چالش اســتراتژیک و امنیتی اصلی 
برای فرانســه، اروپایی هــا، کل منطقه و فراتر از آن اســت و 
این مســئله، موضوع کلیدی گفت و گو بــا دولت آینده دونالد 

ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، خواهد بود».

مسیری با اما و اگرهای فراوان
با توجه به آنچه گفته شــد، طیفی از تحلیلگران فاصله 
۴۵ روزه از نشســت ۹ آذر در ژنــو تــا دور دوم گفت وگوها را 
با توجه به برخی شــرایط داخلی، منطقــه ای و بین المللی 
در آســتانه روی کار آمدن دونالد ترامــپ، به هیچ وجه قابل 
توجیه نمی دانند؛ به خصوص آنکه هنوز قرار نیســت موتور 
مذاکرات رســمی با هــدف تنش زدایی بین ایــران و اروپا در 
۲۴ دی ماه روشــن شــود و کمــاکان این دیدارهــا در قالب 
گفت وگوهــای اولیه برای ارزیابی از خواســته ها و مطالبات 
طرفین برگزار می شود. از همین رو، بازخوانی مسیر طی شده 
در تنش زدایــی بــا اروپایی هــا، محور گفت وگوی «شــرق» 
با ساســان کریمی اســت. البته معــاون بین الملل معاونت 
راهبــردی ریاســت جمهوری، ریل گــذاری و عملکرد حدود 
چهار ماهه دستگاه دیپلماسی دولت چهاردهم در این زمینه 
(تنش زدایــی با اروپــا) را کاملا قابل دفــاع می داند. هرچند  
از منظر مدرس دانشــکده مطالعات جهان دانشــگاه تهران، 
«گلــوگاه اصلی این مذاکرات، نه تهران بلکه اروپایی اســت 
کــه اکنون به دنبال تأخیر در آغــاز مذاکرات جدی با ایران تا 
زمــان روی کار آمدن دونالد ترامپ اســت». آنچه در ادامه 

می خوانید، مشروح این گپ و گفت است.
 طبــق اخبار واصلــه، قرار اســت ۲۴ دی مــاه دور دوم   �

گفت وگوهای ایران و اروپا به میزبانی ژنو برگزار شود. در این 
میان طیفی از ناظران فاصله بیــش از یک ماه بین دور اول و 
دوم این گفت وگوها  را با توجه به شــرایط بی سابقه منطقه و 
جهان غیر قابل توجیه می دانند. این در حالی اســت که شما 
در  گفت وگوی پیشــین خود با «شرق»، معتقد بودید دستگاه 
سیاســت خارجی دولت چهاردهم و شخص وزیر، نه تعجیل 
در مذاکــرات را در دســتور کار دارد و نه بــه دنبال مذاکرات 
فرسایشــی، فرصت ســوزی و مذاکره برای مذاکره است. اما 
اینکه دور دوم ملاقات های ژنو کماکان در قالب یک گفت وگو، 
رایزنی و ارزیابــی اولیه مطالبات و خواســته های طرفین از 
همدیگر تعریف شــده و هنوز هم خبری از «مذاکرات» جدی 

نیست، مصداق بارز فرصت سوزی نخواهد بود؟
واقعیت امر این اســت که برای آغــاز مذاکرات جمهوری 
اسلامی ایران، چه با سه کشــور اروپایی عضو برجام (آلمان، 
فرانســه و انگلستان) و چه با کل اتحادیه اروپا، گلوگاه تهران 
نیســت. جمهوری اســلامی ایران و دولت چهاردهم در چند 
ماه گذشــته بارها از آمادگی خود برای مذاکــره گفته اند، اما 
موضوع اینجاســت که اکنون اراده   جــدی از طرف اروپا برای 
آغاز مذاکرات وجود ندارد. ایــن جمله منقول از دکتر ظریف 
هم هست که «اروپایی ها شــفا نمی دهند، اما کور می کنند». 
لــذا همین دفع شــر و مدیریت تنش با اروپا هــم قابل دفاع 

است.
 به گفته شــما بازمی گــردم، اما  عجالتا چــه دلیلی وجود   �

دارد که شاهد تأخیر یا  آغازنشــدن مذاکرات جدی از جانب 
اروپایی ها هســتیم؟ موضوع ناظر بر جنگ اوکراین اســت یا 

دوره گذار تا روی کار آمدن دولت ترامپ؟

من معتقــدم اروپایی هــا توانمندی راهبــردی برای حل 
چالش ها، مشــکلات و موضوعات جاری را ندارند و نیم  نگاه 
جدی ای به روی کار آمدن دونالد ترامپ دارند تا ببینند ایالات 
متحده  چه سیاست و برنامه ای را در قبال ایران پیاده می کند.

 با این حال، وضعیت کنونی توســط دســتگاه دیپلماسی   �
دولت چهاردهم قابل دفاع است؟ آیا ما در یک تعلیق به سر 

نمی بریم؛ گویا که همه چیز فریز شده است؟
واقعیت امر آن است که  ما باید مجاری دیپلماتیک با غرب 
و به خصــوص اروپا را تا زمان روی کار آمدن دولت ترامپ باز 
نگه داریم و ببینیم چه ســناریوهایی در  قبال پرونده هسته ای 
ایران، جنگ اوکراین، تحولات خاورمیانه، مکانیســم ماشــه و 
بســیاری از موضوعات دیگر شکل خواهد گرفت. اگر تعلیقی 
وجود دارد، به این دلیل است که همه منتظر تحولات بعد از 

بیستم ژانویه هستند.
 به مســیر طی شــده وزارت امور خارجه دولت چهاردهم   �

بازگردیم. شخص وزیر بارها در مصاحبه با رسانه های داخلی، 
منطقه ای و بین المللی از اعــلام آمادگی خود برای مذاکرات 
جــدی، چه با طــرف آمریکایی و چه با طــرف اروپایی گفته 
اســت؛ به نحوی که تقریبا این مواضــع به عنوان یک موتیف 
از جانب عراقچی دیده می شــود، بدون آنکه گام های عملی 
در این باره برداشته شود. بســیاری هم بر خلاف ارزیابی شما، 
باور دارند  دور اول گفت وگوهای ژنو بسیار دیر شروع شد و در 
همان هفته های اول آغاز به کار دولت چهاردهم می توانستیم 
ایــن گفت وگوها را  چه با شــخص عراقچی و چه با شــخص 
تخت روانچی انجام دهیم و در همان برهه ای که جوزپ بورل 
به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عمل می کرد و 
پیش از روی کار آمدن خانم کایا کالاس که یک نگاه ضدایرانی 
دارد، بستر برای باز کردن کانال های دیپلماتیک فراهم می شد.
تقویــم مذاکراتی در کنترل وزارت امور خارجه و شــخص 
وزیر نیســت و پارامترهای متعددی هــم در این زمینه دخیل 
اســت تا زمــان انجام مذاکــرات بین طرفین تعیین شــود. از 
طرف دیگر آقای دکتر عراقچی یا هر وزیر امور خارجه ای هم 
به تنهایی نمی تواند دستورالعملی برای مذاکرات داشته باشد. 
گاهی امکان دارد در داخل کشــور این آمادگی برای مذاکرات 
وجود نداشــته باشــد و برخی اوقات هم طرف مقابل یعنی 
اروپایی ها  به هر دلیلی تمایلی بــه مذاکره جدی و محتوایی 
نداشته باشند، ولو آنکه شاید کارگزار هم با تصمیمی که برای 
مذاکره گفته شده است، همراه و موافق نباشد. با این حال، وزیر 
باید تصمیمات و سیاست های کلان را اجرا کند، نه تشخیص و 
تحلیل خود را. از طرف دیگر، آقای دکتر عراقچی از آن دست 
کادر وزارت امور خارجه اســت که مراتــب را از پایین به بالا 
طی کرده  و اصطلاحا نردبان وزارت امور خارجه را پله به پله 
و به طــور کامل پیموده اند؛ بنابراین نمی توان از  دکتر عراقچی 
انتظار اقدامــات و تصمیمات متهورانه تر از یک ســطحی را 
داشت. با توجه به روحیات  دکتر عراقچی، ایشان فردی است 

که تمایل دارد در چارچوب عمل می کند.
 باز هــم علی رغم آنچه گفتید، کمــاکان کارنامه چند ماهه   �

عباس عراقچی می تواند محل تردید باشــد؛ چون در مقاطع 
حســاس اســت که ابتکارات فردی می تواند تراز یک چهره 
سیاســی و دیپلماتیک را در قیاس با دیگر مقامات نشان دهد. 
این در حالی اســت کــه فردی همچــون محمدجواد ظریف 
در دولــت روحانی با ابتــکارات فردی، مذاکــرات با ۱+۵ را 
به شــکل قابل دفاعی پیش برد. اما اکنون نه خبری از ابتکار 
شخصی اســت و نه اینکه تنش زدایی با اروپا  حتی در سطح 
دولت ســیزدهم فریز شــود. در چهار ماه اخیر مشــکلات به 
مراتب جدی تر از دولت ســابق است. آیا این نگاه انتقادی و 

 آسیب شناسی را جایز می دانید؟
بــه نظــر مــن در شــرایط کنونــی جایــز نیســت چنین 
آسیب شناســی ای از دستگاه سیاست خارجی و شخص آقای 
دکتر عراقچی صورت بگیرد. البته من برای تمام آرا و نظرات 
احتــرام قائلم و معتقــدم که حتی باید انتقادها  هم شــنیده 
شود. ضمن آنکه در مقوله ابتکارات فردی نیز باید به روحیات 
و نگاه هر فرد توجه داشــت. یقینــا اگر بنده وزیر امور خارجه 
بودم، عملکردی متفاوت از دکتر عراقچی داشــتم، همچنان  
که دکتر عراقچی هم عملکــرد متفاوتی از آقای دکتر ظریف 

داشته و دارد. لذا این یک موضوع کاملا طبیعی است.
 این گفته شــما نوعی توجیه و فرار رو به جلو نیســت؟ در   �

دولت اول روحانی اصلا فرصت ســوزی جایــز نبود و بدون 
فوت وقت مذاکرات جدی به عنــوان محور فعالیت ها دولت 

در دستور کار بود.
اولا مــا باید در ظرف زمانی هــر دوره به موضوعات نگاه 
کنیم. شرایط اکنون کشــور، منطقه و جهان به طور کلی با ۱۰ 
ســال قبل متفاوت است. در ثانی، عملکرد هر فرد بنا بر نگاه، 

تحلیل و ارزیابی شخص او است.
 ممکن است برخی ســرلوحه کاری خود را بر ابتکار عمل 
شخصی قرار دهند. چنانی که آقای دکتر ظریف این گونه عمل 

کردند که البته استحضار دارید آقای دکتر ظریف برای همین 
ابتکارات هم تا همین الان هزینه های بســیار زیادی پرداخت 
کــرده و می کنند. اما برخی هم شــاید این ارزیابی را داشــته 
باشــند که «هزینه های» ابتکارات شخصی به مراتب بیشتر از 
«فواید» آن است و به همین دلیل سعی خواهند کرد بر اساس 
همان مقوله ســاختار-کارگزار و در چارچوب سیاســت های 
کلان عمل کنند، نه چیزی بیش از آن و به دنبال اعتمادزایی و 
کسب حمایت درونی باشند و بعد از آن به سراغ ابتکار عمل 
خواهنــد رفت. به همین دلیــل همان گونه که گفتم، به دلیل 
روحیاتی که از آقای دکتر عراقچی ســراغ دارم، ایشان سعی 

می کنند در چارچوب تعیین شده پیش بروند.
 پــس خبری از جریان ســازی دیپلماتیک ظریف توســط   �

عراقچی نیست و نباید دنبال چهره  ترازی از وزیر امور خارجه 
فعلی باشیم؟

من دوباره تکرار می کنم کــه نمی توان هیچ کس را با فرد 
دیگری مقایســه کرد. هر فــردی و هر وزیر امــور خارجه ای 
بر اساس شرایط، روحیات و ارزیابی خود عمل می کند. ضمن 
اینکــه اقتضائات زمانی و مکانی و همچنین شــرایط داخلی، 
منطقه ای و جهانی هم بر عملکرد هر فرد مؤثر است. امکان 
دارد اگر آقای دکتر ظریف هــم الان وزیر امور خارجه بودند، 
متفاوت از دوره قبل عمل می کردند که کاملا طبیعی اســت. 

لذا من این مقایسه را چندان جایز نمی دانم.
 اتفاقا این نکته شما تأییدی بر گفته من است؛ چون هم در   �

دولت روحانی، چه در مذاکرات دولت اول و چه در مذاکرات 
دولت دومش و هم در مذاکرات دوره رئیســی، چیزی به نام 
ضرب الاجل مطــرح نبود. اما اکنون ما نهایتا تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ 
(۲۶ مهر ماه ۱۴۰۴) و قبل از انقضای قطع نامه ۲۲۳۱ به عنوان 
ضامن اجرائی برجام فرصت داریــم. هرچند  برخی معتقدند 
در نشست فصلی پیش روی شورای حکام در همین اسفند ماه 
سال جاری امکان برداشته شــدن گام های عملی فعال شدن 
مکانیسم ماشــه وجود دارد. پس با چنین فرصت محدودی 
اساسا نمی توان به دنبال مذاکره برای مذاکره و بازه های زمانی 
بیش از یک  ماهه، آن هم برای پیگیری گفت وگو و ارزیابی های 

اولیه بود؟
موضوع این اســت که شما صرفا از منظر تهران به مسئله 
نگاه می کنید. ما که نمی توانیــم با خودمان گفت وگو کنیم و 
مذاکرات را انجام بدهیم. باید طرف مقابل هم این آمادگی را 
برای انجام مذاکرات داشــته باشد یا خیر؟ به هر دلیلی اروپا 
اکنون تا زمان روی کار آمــدن دولت ترامپ به دنبال مذاکره 
نیســت؛ چون توان راهبــردی حل اختلافــات و چالش ها و 
مشــکلات را ندارد و منتظرند تا واشــنگتن، ریل گذاری لازم را 

داشته باشد و بر اساس آن عمل کند.
 نکات شــما درســت، اما وقتی یک فاصله زمانی بیش از   �

یک ماهه بین دو دوره گفت وگوهای ژنو صورت می گیرد ...
بله با بخشــی از گفته شــما موافقم و من هم این فاصله 
زمانی را نشــانه خوبی نمی دانم. اما در عین حــال باید تأکید 
داشــته باشــم که این نشــانه بد از جانب ایران مخابره نشده 
اســت. در این بین و پیرو تأکیدتان بر موضوع ابتکارات فردی، 
من در پیشــنهادی که به وزارت امور خارجه داشــتم به این 
موضوع اشاره کردم که باید مجموعه ای از ابتکارات مختلف 
و متنوع دیپلماتیک را در دستور کار قرار داد که ذهنیت دولت 
دونالد ترامپ و شخص ترامپ در قبال ایران در مسیر درست 
و مثبتــی قرار بگیرد تا کنشــگری او درخصوص ایران شــکل 
بگیرد کــه البته این موضوع یــک برنامه ریزی دقیق و خاص 

خود را می طلبد.
 پس شــما هم به ابتکارات اذعان دارید؛ چیزی که اکنون   �

خلأ آن احساس می شود؟
منظور من این اســت که باید در ســمتی حرکت کنیم که 
اجازه ندهیم دشمنان جمهوری اسلامی ایران تصویری منفی 
از کشورمان برای دولت جدید آمریکا و شخص دونالد ترامپ 
بسازند که این تصویر منفی، جریان ساز اقدامات و تصمیمات 
واشــنگتن علیــه تهران باشــد؛ بلکــه باید کنشــگری ما این 

تصویرسازی را برای ترامپ شکل دهد.
 تا چــه اندازه بــا این انتقاد همراه هســتید که مســئول   �

دیپلماسی کشور طی چهار ماه گذشته سعی کرده است به جای 
یک اســتقلال رویه، نوعــی انفعال را در برابــر رادیکال های 

داخلی داشته باشد؟
به هیچ وجه من این انتقاد را درســت نمی دانم و اتفاقا اگر 
دقت کرده باشــید طی چند روز اخیر ایشــان سیبل حملات و 
تخریب ها در فضای مجازی و توییتر توسط همین جریان های 
رادیــکال داخلی بودنــد. در حالی که به نظر مــن آقای دکتر 
عراقچی تلاش دارد با بخشــی از نیروهــای هیئت حاکمه به 

سطحی از همســویی برسد تا با اعتمادزایی، زمینه 
کار مشترک فراهم شود. به  واقع آقای دکتر عراقچی 
خود را نماینده کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران 

می داند که نگاه کاملا درست و قابل دفاعی است.
ادامـه در 
صفحه

۳
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